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رفقای عزیز! خدمت شما ع77رض می ش77ود ک77ه م77ا بن77ا ش77د از
اربعین صحبت کنیم. اربعی77ن بوده اس77ت، ن77ه این ک77ه ای77ن
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آق77ا امام حس77ین (علیه الس77لم) اربعین77ش [ح77ال] ش77ده، [از
قبل] بوده. «و واعدنا موسی ثلثین لیلة  و أتممناها بعشر،
ه ه أربعی77ن لیل77ة»، اربعی77ن ب77وده؛ یعن77ی چلج77 مج میق77ات  ربج77 تم77 فم
ک77ه] مثل چهل روز ل آدم را ه77م می گوین77د [ بوده [است]. گل77
خب خیس کرده [است]. مگر خدا چه می گوی77د؟ خ77دا ه77ر
ک777اری می کن777د، ی777ک مقص777د دارد. ای777ن آس777مان ها و این 
ک7777ه] مثل [در] چهل روز [زمی7777ن] ه7777ا [را] ه7777م می گوین7777د [
[خلق کرده]، حال از آن ط77رف ه77م ببینی77د ک77ه مثل در هن77د

ه نشینی هست. چلج

گر ی77ک مهندس77ی ک77ه در ی77ک ه بوده [است]. حال ا این چلج
ه نبوده اس777ت و عا می کند [و] بگوید که چلج آبادی است، ادج
م نبوده است؛ بابا! ت77و خ77ودت ک77ه تولی77د بدعت است و سوج
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ن777داری، ب777ه م777ردم نمی ده777ی، جل777وی تولی777د را نگی777ر! چ77را
گ7777ر اربعی7777ن نیس7777ت، چ7777را جل7777وی تولی7777د را می گی7777ری؟ ا
امام حس777777777ین (علیه الس777777777لم) اربعی777777777ن دارد؟ م777777777ن از
آقای مهن777دس تقاض77ا دارم ، بای777د این ج77وری ج77واب ای777ن
[شخص] را داده باشد؛ یا به من تلفن زده باشد، م77ن ب77ه او
[ج777وابش را] بگ777ویم [و] ب777ه تخ777ت س777ینه اش بزن777م. ب777ه
س77ینه ای ک7ه اص7ل تولی77د ن7دارد، تولی7د ولی77ت ن7دارد، تولی77د
س77خاوت ن77دارد، ای77ن س77ینه نیس77ت. س77ینه، آن س77ینه ای
است که پیغمبر (صلی ال علی77ه و آل7ه و س7لم) می بوس77ید؛
[یعنی سینه] زهرا (علیهاالس7لم). س77ینه م7ؤمن بای7د تولی7د
داشته باش77د. چ77را ب77ه م77ن تلف77ن ن77زدی ک77ه ای77ن همین ج77ور
م اس77ت نادان بماند؟ بعد در یک آبادی ک77ه این ق77در معظج77
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و نفرات دارد، تمام این م77ردم را گم77راه کن77د! ای مهن77دس!
رد، ولیم77ه ب77ده؟ گ77ر کس77ی م 77 مگ77ر نیس77ت ک77ه می گوی77د ک77ه ا
ولیمه واجب تر از همه [چیز] اس7ت، چ7را می گوی77د [ولیم77ه]
ه می خ77واهم ب77رای م77ادرم، ب77رای پ77درم ولیم77ه بده؟ من چلج
ب777دهم، چ777را می گ777ویی ب777دعت اس777ت؟ ب777دعت ت777ویی ک777ه
ب77دعت [را] نمی دان77ی چ77ه چی77ز اس77ت؟ بیش77تر ای77ن م77ردم
خودش7777ان ب7777دعت هس77777تند ک77777ه ب7777دعت [را] نمی دانن77777د

چیست؟ خودت بدعت هستی.

ه اح7ترام دارد. ه بوده است؛ پ77س چلج7 پس معلوم شد که چلج
ح777ال ه777م تم777ام دوس777ت های امام حس777ین (علیه الس777لم)،
دوس77ت های امیرالم77ؤمنین (علیه الس77لم) ب77رای پدرش77ان،
ه نش777ین ه ای دارن777د. آن ه777ا ه777م ک777ه چلج مادرش777ان ی777ک چلج
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هس777تند، مثل چهل روز ک777ه ی777ک ک777اری می کنن777د، هرچن777د
شرعی نیست؛ اما خدا این قدر کرام77ت دارد، در ص7ورتی که
[آن ف777777رد] نم777777از نمی خوان777777د، روزه نمی گی777777رد، طه777777ارت
نمی گی77رد؛ ام77ا چ77ون که ی77ک زحم77تی می کش77د، خ77دا ی77ک
چی777زی ب777ه او می ده777د. ای777ن زحم777تی ک777ه می کش777د، خ777دا
ک77ه ب77ه او چی77زی نده77د]، ای77ن [ش77خص] ش77رمش می آی77د [
رفته [و] خودش را این جوری بسته، این جوری ه77م بزن77د،
ک77ار] ه77ا [این کارهایی که در ریاض77ت می کنن77د]، م77ن این  [
را نمی خ777واهم بگ777ویم، می دانی777د ک777ه [در] هن777د چ777ه ک777ار
می کنن777د؟! [ب777الخره] خ777دا ی777ک چی777زی ب777ه او می ده777د؛
[هرچند] کارش صحیح نیست؛ ام7ا خ7دا چ7ه ک77ار می کن7د؟
یک چیزی به این [ش77خص] می ده77د، می گوی77د ح77ال ای77ن
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[چیز] را می خواهد، آره دیگر! مث77ل این ک77ه [شخص77ی] مثل
پی77ش ام77ام زم77ان (عجل ال فرج77ه) آم77ده [و] می گوی77د: ت77و
ام77777ام زم77777ان (عجل ال فرج77777ه) هس77777تی؟ می گوی77777د: آره!
گر [امام زمان (عجل ال فرج77ه)] هس77تی، [ای77ن] می گوید: ا
ک77ه راه] رف7ت، رده [ بیل من را پارو ک7ن! خ7ب بفرم7ا! یک خ 77
که] یک پارو [به] پش77تش اس7ت. ای7ن ی7ارو یک مرتبه دید [
هم می آید خودش را به این چیزها می زند، خب خ77دا ه77م

یک چیزی به او می دهد.

حال من مقص77دم این اس77ت ک77ه از این ج7ا إن ش7اءال ش77روع
س77را ب77ه ق77ول بعض77ی ها، ک77ه این ه77ا اس77یر می کنیم ک77ه ای77ن ا 
هم نیستند، [از کربل حرکت کردند]. الن هم م77ن بگ77ویم،
آقای777ان در مجل777س هس777تند، می گوین777د خ777ود ام777ام زم777ان

۷۸۷اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

(عجل ال فرج77ه) [درب7اره ای77ن اهل بی77ت] گفت77ه [اس77یر]. ت77و
گر امام زم77ان (عجل ال فرج77ه) می گوی77د حالی ات نشده!  ا
ه ام گری77ه ه ام، ب77رای اس77یری عمج اسیر، [می گوید:] برای عمج
ه اش مث77ل می کنم، نه این که تو حساب بکنی اس77یری عمج
ای77ن اسیرهاس77ت ک77ه می آورن77د، اس77یر خل77ق اس77ت. ن77ه، ن77ه
زینب (علیهاالسلم)، ن77ه امام س77جاد (علیه الس77لم). [ای77ن]
ک77ه ط7رف دار یزی7د نیست. از کجا ت7و می گ77ویی؟ شخص7ی [
ب777ود؛ یعن777ی ش777یعه ابوس777فیان ب777ود، ب777ه] ش777ام آم777ده، [ب777ه
و ک7777رد و] گف7777ت: الحم7777د ل، اد (علیه الس7777لم) ر  امام س7777جج
اد (علیه الس77لم) [و] گف77ت: الحم77د سرزنش زد ب77ه امام س7جج
ل خدا شما را اسیر زنجی7ر ک7رد. [ام7ام] گف7ت: زنجی7ر اس77یر
من است. [امام یک] نگاه ک7رد، تم7ام دانه ه7ایش ری77ز ش77د
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رلشان داشت. باز [و به] زمین ریخت، آن ها همه وحشت بم
[امام] نگاه ک77رد تل77ق، تل77ق، [دانه ه7ای زنجی77ر] رف77ت این ج7ا
[سرل جایش قرار گرفت]. گف77ت: ب77بین زنجی77ر اس77یر ماس77ت.
ی77ک خلق77ت اس77یر زین77ب (علیهاالس77لم) اس77ت، ن77ه زین77ب
ه نمی ش77وید؟! زین77بی (علیهاالسلم) اسیر است. چ7را مت77وجج
س ه77ا در س77ینه [ه7ا] می پیچ77د، فم توا»، نم س7ک  ک77ه می گوی77د «ا 
ش77777777تر نمی توان77777777د پ77777777ایش را حرک77777777ت بده77777777د. خ77777777دا
حاج شیخ عباس را رحمت کند! گفت: زنگ ه77ا [ی ش77ترها]
ف دیگ77ر ص77دا نک77رد، این ج77ور [زین77ب (علیهاالس77لم)] تص77رج
دارد، این چه اسیری اس7ت؟! اس77یر آن اس77ت ک77ه اس77یر ای77ن
که به او] بگوید این طرف ب77رو! این ط77رف [شخص] باشد [
گ777ر الن ج777واب م777ن را می خ777واهی ب777دهی [و] ب777رو! مگ777ر ا
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بگ77ویی ام77ام زم77ان (عجل ال فرج77ه) گف77ت [اس77یر]، عزی77ز
من! [جوابت را می دهم که] آن ها اصیل هستند ن77ه اس77یر.
ه نیس7تی! نس7بت ب77ه اسیر تویی ک7ه ای77ن [مطل77ب] را مت7وجج
ت خ77دا، نس77بت ب77ه اولی77اء خ77دا، ام77امت، نس77بت ب77ه حجج77

نسبت به زینب (علیهاالسلم) معرفت نداری.

که] وداع کند، [ب77ا حال آقا امام حسین (علیه السلم) آمده [
اهل خیم777777ه] وداع ک777777رد. امیرالم777777ؤمنین (علیه الس777777لم)
مج الس7777لمه ه7777م ب7777ه مج الس7777لمه زده ب7777ود، ا  حرف ه7777ا را ب7777ه ا 
حض7777رت زینب (علیهاالس7777لم) زد. بع7777د [حض7777رت زین7777ب
(علیهاالسلم)] پیش پدرش آمد [و] گفت که پدرجان! آی77ا
مج السلمه هر چه می گوید، م7ا قب77ول کنی77م؟ گف7ت: ه77ر چ7ه ا 
می گوی7777د، م7777ن [ب7777ه او] گفته ام. زین7777ب (علیهاالس7777لم) از
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مج الس77لمه ای77ن قض77ایا را خ77وب م السلمه گویا خواس77ته بود، ا  ا 
می دان777د، ش7777اید زین7777ب (علیهاالس7777لم) نمی دان777د. زین7777ب
(علیهاالس77لم) وق77تی که امام حس77ین (علیه الس77لم) دس77ت
ولی77ت در قلب77ش گذاش77ت، م77اوراء را می دان77د. قب77ل از ای77ن
[دست در قلبش] نگذاش77ته بود، ب77بین م77ن چ77ه می گ77ویم؟
مج السلمه] ب7ه او گف7ت ک7ه زینب یک آدم عادی بود، حال [ا 
زینب جان! هر موقع که حس77ین آم77د، طل77ب پیراه77ن کهن77ه

کرد، نیم ساعت یا یک ساعت بیشتر زنده نیست.

اد ل آم7د وداع ب7ا حضرت س7جج امام حس7ین (علیه الس7لم) اوج
ره پ77درم اد می گوی77د: از زل ک77رد، روای77ت داری77م: حضرت س77جج
اد] خون [به] بی77رون جس77تن می ک7رد. وداع ک7رد، [امام س77جج
ف777ی گف777ت ک777ه عزی777ز م777ن! پ777درجان! مگ777ر خ777ودت را معرج
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نک77ردی؟ [امام حس777ین (علیه الس777لم)] گف77ت: [ب77ه آن ه77ا]
ک777ه] م777ادرم زهراس777ت، پ777درم عل777ی (علیه الس777لم) گفت777م [
م پیغم77بر (ص7لی ال علی77ه و آل77ه و س7لم) اس77ت. اس7ت، ج7دج
که گفتی همه اش] درست گفتند: «بغض أبیک»، این ها [
غض777ی ک777ه ب777ا باب777ایت داری777م، ت777و را اس777ت، م777ا [به خ777اطر] ب 
می کشیم. حال [امام حس77ین (علیه الس7لم)] آم7ده ب7ا تم7ام
اظ محترم را تأیید این ها خداحافظی کرد، خدا یکی از وعج
ه] خ77داحافظی ک77رد. ح77ال ی با زین77ب [فضج77 کند! گفت: تاحتج
یک دفع77ه گف77ت ک77ه زین77ب! پیراه77ن کهن77ه ب77ه م77ن ب77ده! ت77ا
ش ک77رد [و] افت77اد. [ای77ن را] گف77ت، زین77ب (علیهاالس77لم) غم77
ل کن77د، امام حس77ین دی77د ک77ه دیگ77ر این ج77ا نمی توان77د تحمج77
(علیه الس7777لم) نیم س7777اعت ی7777ا یک س7777اعت دیگ7777ر بیش7777تر
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نیست.

ح77ال لش777کر ه77م «ه77ل م77ن مب77ارز» می طلب777د، امام حس777ین
(علیه السلم) دست ولیت، ([امام] خود ولیت اس77ت.) در
قل77777777ب زین77777777ب (علیهاالس77777777لم) گذاش77777777ت، در زین77777777ب
ف کرد. چرا؟ امام حسین (علیه السلم) (علیهاالسلم) تصرج
ج راه ب7777777ه زین7777777ب (علیهاالس7777777لم) می ده7777777د، دارد خ7777777ر
ک77ار] می کن77د؟ زین77ب امام حس77ین (علیه الس77لم) دارد چ77ه [
(علیهاالس77لم) متق77ی ش77د. ی77ک کس77ی که می خواه77د [ب77ه]
یک مسافرت برود، باید چ77ه آن  ط77رف ک77ار کن77د؟ آم77اده اش
کرد، چیزی به او داد. این است که دارم می گویم: عزی77زان
گ77ر ش7ما متق77ی بش77وید، هفت7اد و دو فرق77ه را ب77ه دین77م! من! ا
محک77وم می کنی77د. زین77ب (علیهاالس77لم) متق77ی ش77د، یزی77د
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س777گل کیس777ت در مقاب777ل زین777ب (علیهاالس777لم)؟ ابن زی777اد
ط ب77ه س77گل کیس77ت در مقاب77ل زین77ب (علیهاالس77لم)؟ مس77لج
ک77لج خلق77ت اس77ت؛ ن77ه ب77ه ک77لج ظ77الم، زین77ب (علیهاالس77لم)
ط ش77777د ب77777ه ک77777لج ظ77777الم. ظ77777الم در مقاب77777ل زین77777ب مس77777لج
(علیهاالس777لم) مانن777د ی777ک م777وش می مان777د،  این ج777وری
می شود. چ77ون که خ77ائن همین ج77ور اس77ت، خ77ائن کوچ77ک

است، خدا خائن را تأیید نکرده، تو دنبالش می روی.

ح77ال امام حس77ین (علیه الس77لم) در می77دان آم77د و خلص77ه
گ77ر تم77ام قض77ایای وداع ک77رد و ش77هید ش77د. (م77ن می ترس77م ا
گنج77ایش] نداشته باش77د [و] آن ک77ربل را بگ77ویم، ن77وار چی7ز [
مقص77دی ک77ه دارم عمل77ی نش77ود.) خ77ب ح77ال ص77بح ش77د و
این ها هم77ان غ77روب آفت77اب، س77رها را ج77دا کردن77د و بردن77د.
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اما بنا شد چه کار کنند؟ بنا ش77د این ه77ا را ه77م دس77تور دارد
ک77777ه] این ه77777ا را اس77777یر کن77777د. این ه77777ا هم77777ه از ابن زی77777اد [
می خواستند صبح سوار شوند، این ها [لش77کریان ابن زی77اد]
ه ها را درس77ت نمی دیدن77د. زین77ب (علیهاالس77لم) گف77ت: بچج
همه تان کنار بروید! همه را سوار کرد. اما یک چیزی ب77ود،
و ب77ه نه77ر علقم77ه ک77رد [و] گف77ت: وق77تی هم77ه را س77وار ک77رد، ر 
عباس ج7ان! ب7رادر! کج77ایی؟ م7ن ه77ر م77وقعی می خواس77تم
سوار ش77وم، ت77و زان77ویت را این ج77وری [خ77م] می ک77ردی، م77ن
پ77ایم را روی زان77ویت می گذاش77تم. ابوالفض77ل جان! ب77رادر!

خداحافظ! سوار شد.

حال آن موقعی که امام حس77ین (علیه الس77لم) دس77ت ولی77ت
ه ای ب77ه در قل77ب زین77ب (علیهاالس77لم) گذاش77ت، ی77ک ام77ریج
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زینب (علیهاالسلم) صادر کرد. گفت: خواهرجان! صبرت
را ش77یطان ن77برد! مب77ادا ص77برت را ش77یطان ب77برد! ت77ا این ج77ا
م77أموریت م77ن ب77ود از ط77رف خ77دای تب77ارک و تع77الی، ام77ا از
این ج77ا ت77و م77أموریت داری، ام77ر م77ن را بای77د اط77اعت کن77ی!
ت دارم، [حضرت زینب (علیهاالسلم)] گفت: ب77ه دی77ده منج77
خلص777ه گف777ت: ب77رادر! این ق777در ص777بر می کن777م ک777ه ص777بر از
دس77تم عاص77ی ش77ود. [امام حس77ین (علیه الس77لم)] گف77ت:
بج [یعن77ی لعن77ت ب77ه] خواهرجان! بدان که در شام دارند سم
پ77در م77ا می کنن77د، بای77د این ق77در اس77تقامت کن77ی ک77ه پرچ77م
ن777777ی، پرچ777777م عل777777ی کم ابوس777777فیان و پرچ777777م مع777777اویه را بل
ت دارم؛ ام7ا (علیه السلم) را نصب کنی. گفت به دی77ده منج77
که] تو آن جا در کوفه یک خطبه گفت شرطش این است [
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بخ777وانی! در مجل777س یزی777د ه777م خطب777ه بخ777وانی! زین777ب
(علیهاالسلم) برای خودش یک چی7زی ش77د [یعن7ی متق7ی
شد]، تمام این (می گ7ویم، دوب7اره تک7رار می کن7م) هفت7اد و
دو فرق77ه را محک77وم ک77رد. آن ه77ا محکومن77د، این ق77در زین77ب
(علیهاالس77لم) ق77وی ش77د ک77ه روای77ت داری77م (دره77م ح77رف
می زن777م.) ی777ک نف777ر پی777ش یزی777د آم777د [و] گف777ت یزی777د! (در
مجلس ابن زیاد، در مجلس یزید، در شام) گفت: یزید! ما
هر دفعه که به این ها حمله می بردیم، این ها خودش77ان را
نب77ه می ش77د [یعن77ی خ77ودش را ل  [ب77ه] یک ج77ا می کش77یدند، ق 
مخف777ی می ک777رد]. [حض777رت زینب (علیهاالس777لم)] گف777ت:
مادرت به عزایت بنشیند! [در] ک77وفه ه77ر خ7انه ای ص77دای
گ77ریه اش از شمش77یر ب77رادر م77ن بلن77د اس77ت، ت77و ای77ن ح77رف

۷۸۱۷اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ک77ه] داری می زن77ی؟! ب77بین زین77ب (علیهاالس77لم) چیس77ت [
ق گ777و! ب777رو [در] کتش ک777رد. گف777ت: ای تملج چ777ه ک777رد؟! س777ا
ک777وفه، ه777ر خ77انه ای را می بین777ی، ص77دای داد بلن777د اس777ت!
ب77رادر م77ن، هفت77اد ه77زار لش77کر را دوازده فرس77خ ص77فج آرایی
ک77رد. م77ا این ج77وری می کردی77م؟! مگ77ر ش77ما ق77درت داری77د؟!

مگر شما شهامت دارید؟! شما ضللت دارید.

حال زینب (علیهاالسلم) آمده، ی77ک خطب77ه خوان77د، کج77ا؟
ک77وفه. خ77بر ب77ه ابن زی77اد دادن77د: ابن زی77اد! خ77ودل عل77ی دارد
که م77ردم] گر ادامه پیدا کند، ممکن است [ حرف می زند. ا
ش777ورش کنن777د؛ چ777ون که زن و م777رد دارن777د گری777ه می کنن777د.

[ابن زی77اد] گف77ت: س77رل ب77رادرش را [جل77ویش] ببری77د! ت77ا س77رل
امام حس77ین (علیه الس77لم) را بردن77د، زین77ب (علیهاالس77لم)
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رده به این [زینب] کم ش77د، ه این مردم یک خ  دید که توجج
دارند یک جایی [را] نگ7اه می کنن7د، دی7د [س77ر] امام حس77ین

(علیه السلم)است. 

ح77ال دارد ح77الیل م77ردم می کن77د، ب77بین باباج77ان م77ن! گفت77م
ک77ه، ی77ک دوس77ت عزیزی دارم، خ77دا إن ش77اءال پ77درش را،
ع777اقبتش را ب777ه خی777ر کن777د! ای777ن ج777وان را ه777م ببخش777د!
این جور که صحبتش ش7د [در م77ورد] یقی7ن، گف7ت: م7ا چ7ه
ک777ه] ام777ام را بشناس777یم؟ یقین م777ان ب777ه ام777ام ک777ار کنی777م [
یعنی چ77ه؟ گفت77م: یعن77ی در خلق77ت ب77دانی ک77ه کس77ی مانن77د
حس777777ین (علیه الس777777لم) نیس777777ت، کس777777ی مانن777777د عل777777ی
(علیه الس77777لم) نیس77777ت ک77777ه م77777ا طرف77777ش بروی77777م، ای77777ن
امام شناس7ی اس7ت. کس7ی ه7م مانن7د خ7دا در ظ7اهر نیس7ت
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که ما پرستشش کنیم، این خداشناسی است، این توحی77د
است.

حال زینب (علیهاالسلم) می خواهد ب77ه ای7ن م7ردم بگوی77د؛
یعن77ی ام77ام نمی می77رد، س77رش ه77م ح77رف می زن77د. ح77ال ه77م
حضرت   زینب (علیهاالسلم) دارد امر ب77ه مع77روف می کن77د،
شبیه اس77ت. اص77ل وال! ب77ال! م77ن زین77ب (علیهاالس77لم) را
دارم می بین777م، قوی ب777ودنش [را] ه777م ب777ه روح رس777ول ال!
[دارم] می بین777م، قوی ب777ودنش [را] ه777م می بین777م، ن777ه ک777ه
ب777دانم. این ق777در زین777ب (علیهاالس777لم) ق777وی اس777ت! ق777د و
گ77ر بالیش را دارم می بینم. گفت: برادر! با ما ح77رف ب77زن! ا
ه ص77غیر [ح77رف] ب77زن! [ام77ام [با من حرف] نمی زنی، با بچج77
قیم ک7انوا م7ن بت أنج أصحاب الکهف و الرج سل فرمود:] «أم حم
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.» حس77ین (علیه الس77لم) چ77ه دارد می گوی77د؟ آیاتن77ا عجب77ا 
می گوید: زینب جان! در تمام قرآن مانن77د اص77حاب کهف و
رقیم عجیب نیست، این کار من عجیب ت77ر اس77ت. این ه77ا
از [دوره] دقی77انوس در غاره77ا آمدن77د [ت77ا] دین ش77ان حف77ظ
باشد؛ این مردم کوفه، این ه7ا ک77ه چن77دین س7ال، بیس7ت و
ک77بر گفتن77د و دو سال دنب7ال ج77دج م7ن نم7از خواندن77د و ال  أ
ح7777جج رفتن7777د و عم7777ره رفتن7777د و نم7777از خواندن7777د، نمازش7777ب

خواندند، من را کشتند، این عجیب است.

ک777ه] زین777ب (علیهاالس777لم) مض777طرج چ777ه داری می گ777ویی [
است، س77رش را نمی دان77م، ب77ه محم77ل زد؟ ده77انت بگی77رد!
خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند! خ77دا حاج ش77یخ عباس
[را] بیامرزدش، گفت: وقتی نگاه به س77ر ب77رادر ک77رد، گف77ت:
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سر م77ن ه77م بای77د مث77ل س77ر ت77و خ77ونی باش77د! ب77ه محم77ل زد.
می خواهد شبیه ب77رادرش باش77د، چ77ه داری می گ77ویی؟ س77ر
در اختی77ار زین77ب (علیهاالس77لم) اس77ت، (ای «ل إله  إلج ال»
ای آخون77د ن77ادان! کج77ا ت77و ح77رف ولی77ت می زن77ی؟!) س77ر در
اختیار زینب (علیهاالسلم) است، نه زینب (علیهاالس7لم)
در اختی77ار س77ر. ح77ال این ه77ا را حرک77ت دادن77د، دیدن77د خیل77ی
چیز می شود [رسوا می شوند]، تمام م77ردم ک77وفه، زن و م77رد
گری777ه می کنن777د. فق777ط حض777رت زینب (علیهاالس777لم) ی777ک
چی77زی ب77ه آن ه77ا گف77ت، گف77ت: خ77دا چش77م ش77ما را همیش77ه
گری77ان کن77د! چ77ه کس77ی ب77رادر م77ا را کش77ت؟ مرده77ای ش77ما
ر آوردی7د و گهواره ه7ای کشتند، ح7ال آمدی7د و گهواره ه7ای زم

طل آوردید و به تماشای ما [آمدید]؟!
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و ب77ه ش77ام حرک77ت دادن77د، ح77ال ک77ه حرک77ت دادن77د، س77را را ر  ا 
قض77ایایی در ای77ن راه ه77ا هس77ت. آمدن77د ی77ک ج77ایی این ه77ا
[را] منزل کردن77د، ی77ک راه77بی ب77ود. همین س77اخت ک77ه ب7ود،
ر، ن77ور دارد ب77ه آس77مان می رود. دید یک سرهای خیلی من77وج
باباج7ان م7ن! عزیزج7ان م7ن! آن چش7می ک77ه ولی7ت در آن
باش777د، ن777ور را می بین777د. چش777می ک777ه ولی777ت در آن نباش777د،
خ7777ودش ظلم7777ت اس7777ت، ظلم7777ت می بین7777د. آن ه7777ا چ7777ه
می دیدند؟ راهب چه می بیند؟ حال آمد و یک پول خیل77ی
زیادی داد، گفت: امشب شما سر را به من بدهی77د! ایش77ان
دارد ب7777ا س7777ر امام حس7777ین (علیه الس7777لم) نج7777وا می کن7777د،

همین  طور گفت:

گمانمای سر پاک! تو مگر یحیایی؟ [به] 
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أبی عبداللهی؟!

تا صبح نجوا کرد. ح77ال ص77بح س77ر را آورد، [این ه77ا را] قس77م
که] سر را به نی [نیزه] نزنید!  ای77ن ح7الی اش نیس7ت، داد [
س777ت خی777ال هس777تند، س777تند و مم س777ت هس777تند، مم این ه777ا مم

خیال پول دارند.

حال حرکت دادند، این ها را ک77ه حرک77ت دادن77د، پیش بین77ی
که من دارم می کنم. یزید روی شهوت، وقتی می خواست
ک77ه] م77ن ی77ک زن بگیرد، به تمام این چند بلد اعلم کرد [
زن777ی، دخ777تری خیل777ی زیب777ای خوش777گل می خ777واهم. آخ777ر
باباج77ان! یزی77د امپراط77ور اس77ت، یزی77د چن77د خ77اک دس77تش
اس77ت، ب77ه غی77ر [از] ی77ک ای77ران اس77ت ک77ه ح77ال ی77ک ای77ران
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ب را دارد، نمی دانم چند خاک دست یزید است لم است. حم
دیگ77ر. ای77ن هم77ان س77لطنت اس77ت ک77ه ه77ارون می گوی77د ای
ل777ک م777ن اس777ت. یزی777د ه777م اب777ر! بب777ار! ه777ر کج777ا بب777اری! مل
این ج777وری اس777ت، ی777ک دیکت777اتور اس777ت، ی777ک دیکت777اتور
بی دی7777ن و بی م7777ذهب و لمص7777بج اس7777ت. ح7777ال این ه7777ا را

آوردند، کجا؟ شام.

وق777تی [ب777ه] ش777ام آوردن777د، گوی777ا (خ777دا حاج ش777یخ عباس را
بیامرزد! گویا این جوری در نظرم است، خیلی یقین ب77ه آن
ندارم) که آن مجل7س را خیل7ی آراس77ته نکرده بودن7د؛ یعن7ی
تمامی چراغانی نکرده بودند. این ها را دو روز، س77ه روز، در
آن خراب77ه گذاش77تند؛ یعن77ی در آن باران77داز ک77ه ب77ه اص77طلح
این جا؛ یعن7ی چراغ7انی اش تکمی7ل بش7ود. خ7ب این ه7ا را،
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س777را را ک7777ه از درل دروازه وارد کردن777د، این ه777ا، م777ردم
ای7777ن ا 

می دیدن777د، از دروازه س777اعات وارد کردن777د، در ای777ن خراب777ه
آوردن7777د، م7777ردم [ب7777ه] تماش7777ا می آمدن7777د. ت7777ا این ک7777ه ی7777ک
همهمه ای در ش777ام افت777اد، ک777ه بعض777ی ها ه777م ی777ک ن777ان و
خرما می بردند. زینب (علیهاالسلم) نان ها و خرما را پ77رت
ت هس77تیم، اهل بی77ت می ک77رد، می گف77ت: م77ا اهل بی77ت نب77وج
رسالت هستیم، اهل بی77ت پیغم77بر (ص77لی ال علی77ه و آل77ه و
سلم) هستیم، این یواش، یواش، دارد یک خلصه برق77ی
می زند. تا این که این یزی77د ه77ر کج77ا زد، ب77ه او گفتن77د: ی77ک
دخ77777تری در خ77777انه آق77777ا امام حس77777ین (علیه الس77777لم) [و]
امیرالمؤمنین (علیه السلم) [است که] زیباترین  تمام ای77ن
م77ردم، دخ77تران خل77ق [اس77ت]. رف77ت [و] ب77الخره ب77ه زور [از

۷۸۲۶اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

او] خواستگاری ک77رد و این ج77ا [در ک77اخ] رف77ت و ای77ن هن77ده
حال ملکه شده [است].

ب77بین دارم می گ77ویم پیش بین77ی، خ77دا ه77م آن ج77ا [در ک77اخ
ک77ه] چ77ه ک77ار بکن77د؟ یزی77د] گذاش77ته، پیش بین77ی گذاش77ته [
آخر حریف خدا که نمی توانی بش77وی ک77ه! فرع77ونش ش77کم
ه نیستید؟! چرا ما زن ها را پاره می کرد. چرا باباجان! متوجج
اندیشه نداریم؟! چرا فکر نداریم؟! چ77را گ77ول می خ77وریم؟!
چرا هر کجا روی خیال خودم77ان می روی77م؟! مگ77ر می ش77ود
حری77ف خ77دا ش77د؟! زی77ر تخ77ت فرع77ون، موس77ی [را] درس77ت

می کند.

ح77ال هن77ده را آن ج77ا [در ک77اخ یزی77د] گذاش77ته، ح77ال [هن77ده]
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گفت که خب من هم می خواهم ب77روم ای77ن اس7را را ب77بینم،
ح7777ال آم7777ده. دیدن7777د دارن7777د آب می پاش7777ند و آن راه را آب
دادن77د، می77ز گذاش777تند، مب77ل گذاش777تند. (ای دنی77ا! خ77راب
شوی! چه چیز در ت77و تولی77د می ش77ود؟! چ77را علق77ه ب77ه دنی77ا
داری77د؟! ب77بین تولی77د دنی77ا چیس77ت؟!) ح77ال [هن77ده] آم77ده،
تخ777تی گذاش777تند و زن777ان اعی777ان و اش777راف هم777ه دور ای777ن
هن7777ده  هس7777تند، زین7777ب (علیهاالس7777لم) ه7777م آن جاس7777ت.
اد [هن77ده] گف77ت: ب77زرگ ای77ن ق77افله کیس77ت؟ حضرت س77جج
س77رای کجایی77د؟ ه ام اس77ت. گف77ت: ش77ما ا  فرمود: زینب، عمج

د؟ گفت: آره! د. [پرسید] آل محمج گفت آل محمج

باباج77ان م77ن! عزیزج77ان م77ن! در ه77ر کارگ77اهی هس77تی، ه77ر
کجا زیر این آسمان هستی، در هر مملکتی هستی، در هر
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ج77ایی می خ77واهی ب77اش، انگلس77تان باش77ی، نمی دان77م ه77ر
کی می خ777واهی ب777اش، ش777هری می خ777واهی ب777اش، ه777ر خ777ا
ص7777ال ب7777اش! م7777ن ب7777ه ف7777دای ی7777ک نف7777ر بش7777وم، وق7777تی اتج
ج برود، آمد [و] از من مش77ورت ک77رد. وال! می خواست خار
که] ایشان از من مشورت می کن77د، مگ77ر رد می شوم [ من خ 
ه رعیت هستم.  بزرگی اش من چه کسی هستم؟! یک بچج
اس77ت ک77ه می آی77د [ب77ا م7ن] مش7ورت می کن7د، بزرگ7ی پیغم77بر
(ص77لی ال علی77ه و آل77ه و س77لم) ب77ود ک77ه از س77لمان مش77ورت
ص777الت را قط777ع نک777ن! ت777و در ک777رد. گفت777م: عزی777زم! ب777رو! اتج
صال به صال به کجایی؟ در خانه خدایی، اتج مسجدی، اتج
ح نیس777ت، وال! [مط777رح] کج777ایی؟ عزی777ز م777ن! ج777ا مط777ر

صال مطرح است. نیست، اتج
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ص77ال ب77ه خ77انه ح77ال زین77ب [هن77ده] در ک77اخ یزی77د اس77ت، اتج
عل77ی (علیه الس77لم) اس77ت، ب77ه خ77انه زهراس77ت. ای77ن ه77وا و
ت را [از بی777ن] ن777برده. عزی777زم! ف777دایتان ه777وس، آن محبج777
ت در گلوله ه7777ای بش7777وم، ی7777ک ک7777اری بکنی7777د ک7777ه محبج7777
گلبول های] خون تان باشد. ولیت حلقی نداشته باش77ید! ]
از کجا ولیت حلق77ی داری77د؟ می خ77واهی تعریف77ت را بکنن77د؛
یا می خواهی پول بگیری، ولیت تا این ج7ایت اس7ت. ای77ن
ولیت ه777ای حلق777ی، در حلق777ت اس777ت. مث777ل ی777ک لقمه ای
می مان777د ک777ه نخ777وردی، در گلوله ه777ای خ777ونت ب777رود، در
حلق7777ت اس7777ت، از حلق7777ت ه7777م بی7777رون می آی7777د، اس7777تفراغ
می کنی. جسارت ش77د! ای77ن ح7رفل ولی77ت در حلق77ت اس7ت،
گ77ر ولی77ت در ده77ان ت77و باش77د، ب77ه تم77ام اش77یاء ن77ه ولی77ت. ا
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بدنت سرایت می کند.

حال هنده عزیز، فدایتان بشوم، چیست؟ اصل یزی77د، اص77ل
کاخش، اصل این حرف ها در خون و پوست هنده سرایت
نکرده، همین جایش مانده، حواس77ش در خ77انه زهراس77ت.
عزی77زان م77ن! ف77دایتان بش77وم، م77ن ب77ه زن و م77رد می گ77ویم،
تی، من به تمام خلق می گویم. وال! من به هی77چ شخص7یج
ت حرف نمی زنم. م77ن دارم ب77ا ی77ک به هیچ کسی، شخصیج
خل777ق ح777رف می زن777م، حواس ت777ان این ط777رف [و] آن ط777رف
نرود! تم77ام دوس77ت های امیرالم77ؤمنین (علیه الس77لم) بای77د
این جوری باشید! یک ماش77ین و ی77ک آق77ا و ی77ک نمی دان77م
این  [اسم] ها که به ش7ما می گوین77د، این ه7ا چی7زی نیس7ت
ة الس77لم ب77ه ت77و گفتن77د، ب77بین ت77و اس77لمش را جج گ77ر ح  ک77ه! ا
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ة السلم یا مهندس ی7ا دک7تر، این ه7ا مغرورت7ان داری؟ حجج
ک77ه] ب77ه نکند! ببین خودت چه کاره ای؟ ای77ن اس77م اس77ت [
ت ت اهمیج77 ت ن77دارد، واقعیج77 تو می گوین77د . اس77م خیل77ی اهمیج77

دارد.

ح77ال باباج77ان م77ن! ب77بین هن77ده چیس77ت؟ ح77ال می گوی77د
د، [می گوید:] سرای آل محمج سرای کجاست؟ [می گوید:] ا  ا 
کن هس77تید؟ [می گوی77د:] م77دینه، [می گوی77د:] کج77ا کج77ا س77ا
می نش77ینید؟ [می گوی77د:] ک77وچه بنی هاش77م. ح77ال [هن77ده]
کار] می کند؟ دارد با زینب (علیهاالسلم) گفتگو دارد چه [
می کند. حال حضرت زینب (علیهاالسلم) او را می شناس77د؛
[ام777ا] او نمی شناس777د. خ777ب چندین س777ال گذش777ته [اس777ت]
دیگ77ر، بع77د ه77م زین77ب (علیهاالس77لم) یک ق77دری فرس77وده
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شده [است]. آخر این را من به شما بگویم: استقامت یک
حرف777777ی اس777777ت، فرس777777ودگی ی777777ک حرف777777ی اس777777ت. مثل
ائمه طاهرین (علیهم الس7لم) ه7م همین ج7ور ب7وده [آم7د]،
مثل یک وق77ت ریش ش77ان س77فید می ش77ده. معل77وم نیس77ت،
هی دارم چ77ه ای77ن تغیی77رات خلق77ت هم77ه را می گی77رد، مت77وجج
می گویم؟ تغییرات خلقت، همه را می گیرد. آن استقامت،
قلبش است؛ استقامت، روحش اس77ت؛ اس77تقامت، ج77انش
اس7777ت؛ ام7777ا تغیی7777ر خلق7777ت یک ج7777وری اس7777ت ک7777ه آدم را
می گی77777رد، ائم77777ه (علیهم الس77777لم) را ه7777م می گی7777رد. چ7777را
امام ص7777ادق (علیه الس7777لم) ط7777وری ب7777ود ک7777ه س7777وار م7777ال
[چهارپ77ا] می ش77د؟ خ77ب پیرم77رد اس77ت دیگ77ر. ح77ال زین77ب
گ7ر گفت77م [امام حس77ین (علیهم الس7لم) ه7م همی77ن اس7ت، ا
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(علیه الس777777777لم)] دس777777777ت ولی777777777ت [در قل777777777ب زین777777777ب
(علیهاالسلم)] گذاشت، ولیج شد، ق77وی ش77د، فرس7وده ه7م
] خ777ودش ای777ن کاره777ا ش777ده [اس777ت]، آخ777ر طبع777ا  [طبیعت777ا 

فرسودگی دارد.

گر روایتش را هم می خواهی، الن می گویم. چرا می گوی77د ا
ک77777ه] م7777ؤمن مانن77777د س7777نگ نمک دل7777ش آب می ش7777ود؟ ]
آقاجان! مگر تو دکتر نیستی؟ مگر تو ماشین نداری؟ مگ77ر
ت77و پ77ول ن77داری؟ مگ77ر ت77و خ77انم خ77وب ن77داری؟ پ77س چ77را
[فرسوده می ش77وی؟] خ77دمت ش77ما ع77رض می ش77ود: [مگ77ر]
ج7777ای خ7777وب ن7777داری؟ تن ات ه7777م س7777از [س7777الم] اس7777ت،
فرسودگی چیست؟ پ77س چ77را می گوین77د [م77ؤمن] دل77ش آب
می ش777ود؟ یعن777ی ای777ن آدم م777ؤمن حواس777ش پی777ش زین777ب
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(علیهاالس777777لم) اس777777ت، حواس777777ش پی777777ش امام حس777777ین
(علیه الس7777777لم) اس7777777ت، حواس7777777ش پی7777777ش امام حس7777777ن
(علیه الس7777لم) اس7777ت، حواس77777ش پی77777ش ض7777ربت خوردن
این هاست. همین طور می گوید: آقا ام77ام زم77ان! چ77ه موق77ع

می شود بیایی [و] احقاق حق کنی؟ دلش آب می شود.

رفقای عزیز! فدایتان بشوم، من گفتم که این ک77ه می گوی77د
م77ؤمن دل77ش آب می ش77ود، ن77ه این ک77ه وس77یله دنی77ایی اش
درست نباشد [و] دلش آب بشود؛ مؤمن که به دنیا علقه
گر مؤمن به دنیا علقه داشته باشد، مؤمن نیست. ندارد. ا
گ77ر ش77ما علق77ه ب77ه دنی77ا داشته باش77ی، م77ؤمن نیس77تی؛ ام77ا ا
قرب77انت ب77روم، ای777ن ک77اری ک777ه می کن777ی، ف777دایتان بش77وم،
گ77ر ش77ماها عزیزان من! این علقه نیست، این ام77ر اس77ت. ا
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نروی777د ک777ار بکنی777د، ع777رق جبین ت777ان ریخت777ه نش777ود، مگ777ر
ه تان خ77دمت کنی77د؟ مگ77ر می توانی77د می توانید به زن و بچج
به فقرا خدمت کنید؟ مگر شما تولید داری77د؟ عزی77زان م77ن!
فدایتان بش77وم، ای77ن دنی77ا نیس77ت. دنی77ا این اس77ت ک77ه پ77ول
می گیرند [و] به غیر امر کار می کنن77د، ای77ن [ش77خص] پ77ول

را بیشتر می خواهد.

گ77ر م77ؤمن دل77ش آب می ش77ود، دل77ش آب ح77ال م77ن گفت77م ا
ک77ه] چ77را نمی توان77د کم77ک کن77د؟ چ77را ب77رای ای77ن می ش77ود [
نمی توان777777د دس777777ت یک777777ی را بگی777777رد؟ چ777777را ب777777ا زین777777ب
(علیهاالسلم) این جوری [رفتار] ش77د؟! چ7را ب7ا امام حس77ین
(علیه السلم) این جوری [رفت77ار] ش77د؟! چ7را ب7ا زهرای عزی77ز
(علیهاالس77777لم) این ج777777وری [رفت777777ار] ش777777د؟! م77777ن ی777777ک
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پاره وقت ه77ا، نصف ش77ب بلن77د می ش77وم، می گ77ویم دو چی77ز
که] من را می کشد، یعن77ی تم77ام گوش77ت ب77دن م77ن را است [
ت حس77ین دارد آب می کند، امام زمان! یک77ی مص77یبت ج77دج
(علیه الس7777لم) اس7777ت، یک7777ی مص7777یبتی اس7777ت ک7777ه زه7777را
(علیهاالس77لم) را ب77ه او ت77وهین کردن77د، یک77ی ه77م اس77یری
زین777ب (علیهاالس777لم) اس777ت. مگ777ر م777ؤمن بای777د این ه777ا را
گ7ر عی77ش و عش7رت بکنی77د، ک7مل ش7ما فراموش کند؟! وال ا
می گ77ذارد. م77ا آن م77ؤمن نیس77تیم، م77ا آن م77ؤمنی ک77ه امض77ا
شده نیستیم، ما آن متقی واقع77ی نیس77تیم، م77ا مس77لمانیم.
مس77لمان بودن ب77ه غی77ر [از] م77ؤمن اس77ت. م77ن نمی خ77واهم
بگ777777ویم، از ده777777انم پری777777د، می گ777777ویم ی777777ک پاره ش777777بها،
ف ت777وی روی7777م می ان7777دازم. وال! نصف ش7777ب نشس7777تم، ت 777
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ف ت777وی روی777ت ک777ه دنی777ا را راس777ت می گ777ویم، می گ777ویم ت 777
گ77ر] خ77ود [ت77و] می خواهی. خودم با خودم نجوا می کن7م، [ا
با خودت نجوا کنی، آن وقت ب7ا ام77ام زم7انت نج7وا ک77ردی.

ل باید با خودت نجوا کنی. اوج

حال عزیزان من! کجا بودیم؟ حال [هنده] آمده [و] س77ؤال
دیم. س77777رای آل محمج77777 می کن77777د، [زین77777ب می گوی77777د:] م77777ا ا 
[می پرس777د] کج777ا مس777کن تان اس777ت؟ [می گوی777د:] م777دینه،
[می پرس7777777د:] کج7777777ا می نش7777777ینید؟ [می گوی7777777د:] ک7777777وچه
بنی هاش77م. زین77ب دارد ب77ا هن77ده نج77وا می کن77د، هن77ده دارد
نجوا می کند. ببین چه می  گویم؟ هنده دارد پ77ی [دنب77ال]
خواس7777تش می گ7777ردد، خواس7777تش حس7777ین (علیه الس7777لم)
اس77ت. ت77و عزی77ز م77ن! خواس77تت چیس77ت؟ ت77و م77ارک اس77لم
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زدی، مارک ولیت زدی، به دینم! راس77ت می گ77ویم. ب77بین
هن77ده حواس77ش کجاس77ت؟ ح77ال گف77ت ک77وچه بنی هاش77م،
گفت: زینب را می شناسی؟ [حضرت زینب (علیهاالس77لم)]
گف77ت هن77ده! ح77ق داری م77ن را نشناس77ی! ص77دا زد: هن77ده!
م77ن زینب77م، حس77ین (علیهاالس77لم) را کش77تند. عزی77ز م77ن!
ب777بین هن777ده چ777ه ک777ار ک777رد؟ از تخ777ت خ777ودش را پ777ایین
انداخت، توی این خاک ها مالید. همین طور گیس هایش
ند [و] می گوید:  حس77ین! حس7ین! حس77ین! می کن77د. را می کم
تم77ام زن77ان اعی77ان و اش77راف به ه77م خوردن77د، بازوه77ایش را
گرفتن77د، ب77ه ی77ک فش77اری او را در دارالم77اره آوردن77د. فری77اد
کشید [و] گفت: یزی77د! ت7و حس7ین (علیه الس7لم) را کش7تی؟
ح777777ال می گ777777ویی خ777777ارجی اس777777ت؟ مگ777777ر ای777777ن زین777777ب
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ک77ه] خ77واهر حس77ین (علیه الس77لم) (علیهاالس77لم) نیس77ت [
اس77ت؟ ی77ک آش77وبی در ک77اخ، ای77ن [هن77ده] به وج77ود آورد.
ب7777بین خ7777دا ای7777ن [هن7777ده] را آن ج7777ا گذاش7777ته عزی7777ز م7777ن!
پیش بین77ی ک77رده [ت77ا] کم77ک زین77ب (علیهاالس77لم) باش77د.
ه ه هس77تید، م77ن نمی ت77وانم بگ77ویم مت77وجج آخ77ر ش77ما مت77وجج
گ77ر] یک ج77ایی ک77ه ق77رار گرفتی77د، هم77ه دش77من نیس77تید، [ا
است، یک دوست پی77دا کن7ی، خوش77حال می ش77وی. هن7ده
ه777م زین777ب (علیهاالس777لم) را خوش777حال ک777رد، ی777ک دان777ه
دوس7ت پی77دا ش7ده. آن زن ه7ا ک77ه این جوری ان7د، ح7ال ی7ک

دوست پیدا کردند. مگر این ثواب هنده شوخی است؟!

ح77ال این ه77ا را آوردن77د، فردای77ش ب77ود و ح77ال ه77ر چ77ه ب77ود،
این ها آن جا [در بارانداز] هستند. حال یک وقت یزی7د دی7د
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ص77دای گری77ه و هیج77ان در ای77ن خراب77ه پیداس77ت. ص77دا زد،
ه گف7777ت: بروی7777د ببینی7777د چ7777ه خ7777بر اس7777ت؟ گفتن7777د: بچج7777
امام حس777777777ین (علیه الس777777777لم)، خ7777777777واب امام حس777777777ین
س777ت گف777ت: س777ر (علیه الس777لم) را دی777ده. ای777ن دیکت777اتور مم
ه تش77777خیص پ77777درش را ببری77777د! ش77777اید آرام بگی77777رد، بچج77777
نمی ده777د. (عزی777زان م777ن! ب777بین م777ن [این ک777ه] می گ777ویم،
می گ77ویم ائم77ه (علیهم الس77لم) ب77ا خل77ق را ف77رق بگذاری77د!)
ح77ال [یزی77د] می گوی77د تش77خیص نمی ده77د. روپ77وش [روی
ه آن] انداختن77د، س77ر را ب77ه ام77ر یزی77د آوردن77د. [حض77رت رقیج
(علیهاالس777لم)] ت77ا روپ777وش را پ777س ک77رد، س777ر امام حس777ین
(علیه الس77لم) را ب77ه س77ینه اش چس77باند. همین ط77ور گف77ت:
باباجان! چ7ه کس77ی م7ن را ب7ه ای77ن ک77ودکی ی77تیم ک7رد؟ چ7ه
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کس77ی رگ ه77ای گردن77ت را ج77دا ک77رد؟ پ77درجان! همین ط77ور
پ777در! پ777در! ک777رد؛ ت777ا [این ک777ه] زین777ب (علیهاالس777لم) دی777د
وا ه ی77ک ان77دازه ای خلص77ه سم77 یک وق77ت س77ر از دس77ت بچج77
ه از دنیا رفته [است]. حال سر را [جدا] شد. حال دیدند رقیج
ه امام حس777ین ب777رد، گف777ت: یزی777د! این ق777در ب777دان ک777ه بچج777

(علیه السلم) این قدر گریه کرد تا از دنیا رفت.

ک77ار] کن77د؟ ح77ال ش77هید حال آخر زینب (علیهاالس77لم) چ77ه [
ک77777ه چی77777ز [غس77777ل] ن77777دارد، بعض77777ی از مهن77777دس ها چ77777ه
ک7777ه] م7777ن چق7777در از [دس7777ت] می گوین7777د؟ خ7777دا می دان7777د [
بعض77ی ها ن77اراحتم، نمی خ77واهم افش77ا کن77م، افش77ا هس77تند.
اله را یزید روان77ه ک77رده، او را شس77تند و حال می گوید زن غسج
ب777دنش نمی دان777م س777یاه ب777ود. خج77الت بک777ش! حی777ا ک777ن!
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ش77رف پی77دا ک77ن! ای77ن حرف ه77ا را ن77زن! چه کس77ی می توان77د
ه امام حس77ین (علیه الس77لم) را بزن77د؟ عزی77ز م7ن! ش77هید بچج77
ه شهید س77ر امام حس77ین (علیه الس77لم) که غسل ندارد، رقیج
اس77ت، ش77هید س77رش اس77ت. ح77ال زین77ب ق77بری آن ج77ا رف77ت
ه را ب77ا هم77ان عب77ا ند و دید این جا سردابه ای است و رقیج کم بل
ک777ه [تن777ش] ب777ود، در آن س777ردابه گذاش777ت. در چن777د س777ال
لع بودید، ایشان [به خواب یک نفر گر شما مطج پیش هم ا
ک77ه] ق77بر م77ن را آب گرفت77ه [اس77ت]. آم77ده  بود و] گفته ب77ود [
که ق77بر را] آب گرفت77ه، ی77ک ش77بانه روز وقتی آمدند، دیدند [
ر روی دست یک نفر بود. همان عبا [تنش بود] و همان تم
و ت77ازه دوب77اره [او را] آن ج77ا گذاش77تند. عزی77ز م7ن! چ77ه کس77ی
این سردابه را درست کرده [است]؟ خ77دا پیش بین77ی دارد،
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آن ک777ه ق777بر امیرالم777ؤمنین (علیه الس777لم) را ن777وح درس777ت
کرده، این ها همه اش پیش بینی شده [است].

ص7ال ب7ه ولی77ت بش7وید! یقی7ن کنی77د عزیزان م7ن! بیایی77د اتج
ک777ه خ77دا ح77امی شماس77ت. کج77ا می روی کس77ی ح77امی ات
باش77د؟ ولی77ت ح77امی توس77ت، ق77رآن ح77امی توس77ت،  خ77دا
حامی توست؛ اما در صورتی که چشمت را در دنیا این ق77در
ک77ه] جل77وی ک77ارت را باز نکنی، چشمت را این قدر باز ک77ن [
ک777ه] ای777ن نس777خه را ب777بینی. چش777مت را این ق777در ب777از ک777ن [
ک77ه] ای77ن کارگ77اه را بپیچ77ی. چش77مت را این ق77در ب77از ک77ن [
ت دنی7ا را بگردانی، ن77ه [این ک77ه] چش7مت را ب7از کن7ی، محبج7

بگردانی. عزیز من! ببین من دارم به تو چه می گویم؟
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ه عزیز را دفن کرد، حال فردا این ه7ا را آمدن7د و وارد حال رقیج
مجل77س یزی77د کردن77د. این ه77ا همین ج77ور ک77ه وارد مجل77س
ثل شدند، حال این ها [را با یک طناب، نه این که طناب مم
ب7777ه ب7777ازوی این ه7777ا ببندن7777د، ب7777بین این ه7777ا را یک ج7777وری
ت نش77777777وند.] خ7777777دا کرده بودن77777777د ک77777777ه ق77777777اطی جمعیج77777777
حاج ش77777یخ عباس را رحم77777ت کن77777د! گف77777ت تم77777ام خلف77777اء
خاک  نش777ین بودن777د؛ ام777ا ای777ن ص777ندلی و مب777ل و این ه777ا را
مع77777اویه دس77777تور داد. مع77777اویه کاخ نش77777ین ش77777د، مع77777اویه
صندلی نش77ین ش77د. مع77اویه، ای77ن ص77ندلی و مب77ل خ77ودش
ی7777ک چی777زی دارد. ح7777ال میزه777ا را گذاش7777ته، ص7777ندلی ها را
گذاش777ته، اعی777ان و اش777راف هم777ه هس777تند، این ه777ا را وارد
کردن77777د. حض77777رت زینب (علیهاالس77777لم) ی77777ک ان77777دازه ای
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خودش را مخفی کرد، یزید بالی تخ77ت اس77ت، گف77ت ای77ن
زن کیس77ت ک77ه خ77ودش را مخف77ی می کن77د؟ ب77بین ش77هامت
زین77ب (علیهاالس77لم) را، گف77ت: ای77ن زین77ب خ77واهر حس77ین
اس77ت. [یزی77د] گف77ت: زین77ب! الحم77د ل ک77ه خ77دا ب77رادرت را
کشت [و] شما را رسوا ک77رد. ای ج77ان هم77ه ع77الم ب77ه قرب77ان
زین77ب! گف77ت: یزی77د رس77وا، فاس77ق و ف77اجر اس77ت. م77ا ب77ه غی77ر
رض77ایت از خ77دا هی77چ ن77داریم. خ77دا ب77رادر م77ن را نکش77ت،
لش77کر ت7و کش77تند، ام77ر ت7و ب77رادرم را کش77ت. [یزی77د] گف77ت: ب77ا
گردن زینب را ب77زن!] ت77ا گف77ت د! [ من درشتی می کنی؟ جلج
د، مجلس به هم خورد. [یهود و نصارا گفتند:] یزید! با جلج
ی77ک زن اس77یر ک77ه کس77ی این ج77وری ح77رف نمی زن77د! ای77ن
ه ای آرام گرف77ت، آق77ا [زن] اسیر است. تا این قض77ایا ی77ک ذرج
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امام حس777ین (علیه الس777777لم)ببین آن دس777تی ک777ه در قل777ب
[زینب (علیهاالسلم)] گذاشته، این جا دارد افشا می ش77ود.
ق77اء! ت77و این ج77ا ح77ال روی لم یک دفع77ه ب77ه او گف77ت: یابن الط ج
میز و صندلی نشستی، باد ب77ه خ77ودت می کن77ی! ش77ما اس77یر
بودید، جدج م77ا، ش77ما را از اس77ارت درآورد، ش77ما آزادک77رده ج77دج
من هستید. تا گفت ج77دج م77ن، مجل77س ی77ک هیج77انی پی77دا
کرد. گفت: جدج من آن اس77ت ک77ه ب77ه دو قبل77ه نم77از خوان77ده:
«مسجدالقص777ی، مس777جدالحرام»؛ زین777ب (علیهاالس777لم)
ف77ی ک77رد. [یزی77د] دی77د داغ دل77ش خودش را، اهل بیت را معرج
و ک77رد [و] گف77ت: آتش گرفت، یک دفع77ه گف77ت، [ب77ه یک77ی] ر 
چ7777وب خی7777زران بیاوری77777د! ت7777ا ب7777ه ل7777ب آق7777ا امام حس77777ین

(علیه السلم) اشاره کرد، [زینب (علیهاالسلم)] گفت:
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به این لبان اطهرشنزن یزید! تو چوب کین

که] ای77ن [در] این مجلس یهودی گفت: یزید! من دیدم [
لب ها را پیغم77بر (ص7لی ال علی77ه و آل7ه و س7لم) می بوس77ید.
چ777ه خ777بر ش777د؟ روای777ت ص777حیح داری777م، یک وق777ت هن777ده
خ777777ودش را از لی آن ج777777ا [بی777777رون] کش777777ید، پری777777د س777777ر
امام حس777ین (علیه الس77لم) [را برداش77ت]، س777ر را ب777ه س777ینه
چس77باند، ه77ی گف77ت: حس77ین! حس77ین! حس77ین! حس77ین!
ببین چه می کند ای77ن هن77ده؟  ح77ال [یزی77د] چ77ه ک77ار بکن77د؟
آن ه77ا را [اهل بی77ت را] ب77الخره چی77ز ک77رد [دس77تور داد] ک77ه
اد گف777ت: بی777ا دنب777ال م777ا نم777از ببری777د؛ ام777ا ب777ه حضرت س777جج
اد آم77ده، [یزی77د] چ77ه [مقص77دی بخ77وان! ح77ال حضرت س77جج
دارد]؟ یزی777د می خواه777د عظم777ت خ777ودش را معل777وم کن777د؛
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اد] بداند که این هم77ه م7ردم پش7ت س77ر م77ن یعنی [امام سجج
اد را [ب77ه نم77از جم77اعت] نماز می خوانند. ح77ال حضرت س77جج
ب77رد، [آن ج77ا] ب77رد گ، نشس77ته [ب77ود]، ی77ک خطی77ب ب77الی
منبر بود، داشت مدح و ثنای ابوسفیان و معاویه و این ه77ا
اد فرم77ود: خطی77ب! ت7و کس77ی را می کرد. یک دفع77ه امام س77جج
که] خدا و رس77ول (ص7لی ال علی77ه و آل77ه و س7لم) را هستی [
از برای خلق به غضب آوردی. (آقاجان من! این است که
می گویم دنبال خلق نروید! خلق را تأیید نکنید! هر کس77ی
می خواهد باشد، ولیتل خل77ق را تأیی77د کنی77د!) ح77ال مع77اویه
[پس777ر یزی777د] (خ777دا حاج ش777یخ عباس را رحم777ت کن777د! ای777ن
ه جمله را حاج شیخ عباس گفت) گفت: معاویه را ی77ک ع77دج
ج77وان بودن77د و این ه77ا، گفتن777د ک77ه ی77ک ج77ور بش77ود ای777ن
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اد] من77بر ب77رود. ن77ه این ک77ه می خواهن77د ح77ال [حضرت س77جج
[امام] چنین فرسوده است و این ها، ببینند چه می گوی77د؟
معاویه را جلو انداختند، گفت: بابا! این [علی بن الحسین]
من77بر ب77رود. [یزی77د] گف77ت: باب77ا! درس77ت نیس77ت. [پس77رش]
گف777ت: هم777ه این  [ج777وان] ه777ا دل ش777ان می خواه777د ای777ن
[علی بن الحسین] منبر برود، [ببینن77د] ای77ن چ77ه می گوی77د؟
ببین یزید چه حالی اش است؟! گفت: باب77ا: ای77ن [مجل77س
را] به ه77م می زن77د. این ه77ا، نگ77اه ب77ه فرس77ودگی اش نک77ن!
این ه777ا عل777م در تم777ام کالب777د بدن ش777ان اس777ت، ن777ه این ک777ه
بخوانن77د. این ه77ا خ77دای تب77ارک و تع77الی عل77م را ب77ه این ه77ا
نوشانده اس777ت؛ یعن777ی این ه777ا چش777یده اند، خورده ان777د [و]
آش77امیده اند. س77ر ان77در پ77ای این ه77ا س77خن اس77ت، نگ77اه ب77ه
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ای77ن مریض77ی اش نک77ن! گف77ت: ن77ه باب77ا! ب77رود. آق77ا حض77رت
رفت.

ل مدح و ثن77ای خ77دا اد] منبر رفت، اوج حال که [حضرت سجج
ف77ی را ک77رد، رض77ایت خ77دا را به ج77ا آورد. بع77د خ77ودش را معرج
ت خ77دا، بن77ا ک77رد ک77رد: من77م زم77زم، من77م ص77فا، من77م حجج77
ش آورد ک777ه فی ک777ردن. آن وق7777ت روی ج777دج خ777ودش را معرج
یزی77د! ج77دج م77ن رس77ول ال (ص77لی ال علی777ه و آل77ه و س77لم)
ک7777ه] ب7777ه دو قبل7777ه نم7777از خوان7777ده [اس7777ت]. کس7777ی اس7777ت [
گ77ر بگ77ویی ج77دج م77ن و ب77ه یزی77د ک77رد [و] گف77ت: ا یک دفع77ه ر 
گ77ر رسول ال {{صلی} [ است که ج77دج ت7و ابوس77فیان اس77ت. ا
ت77و خلیف77ه مس77لمین هس77تی، ج77دج م77ن رس77ول ال (ص77لی ال
علی77ه و آل77ه و س77لم) اس77ت؛ پ77س چ77را فرزن77دهایش را اس77یر
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ک77ردی؟ آق77ا! م77ردم در کوچه ه77ای ب77ازار ش77ام می دویدن77د،
می گفتن777د بدوی777د! ببینی777د این ک777ه یزی777د می گف777ت این ه777ا
ه های پیغمبر (صلی ال علیه و آل77ه خارجی اند، این ها بچج
و س77لم) هس77تند. وق77تی [ام77ام] ای77ن حرف ه77ا را زد، خلص77ه
ن گف7ت: ن! اذان بگ7و! ت7ا م7ؤذج یک وقت [یزید] گف7ت: م77ؤذج
ال، دا  رس777777ول   «أش777777هد أن ل إله  إلج ال، أش777777هد أنج محمج777777
[حضرت سجاد] گفت یزی7د، ای77ن محم7د ج7دج م7ن اس7ت ی7ا
ه ه77ایش را کش77تی؟ د ج77دج م77ن اس77ت، چ77را بچج جدج تو؟ محمج77
ه ه77ایش را اس77یر ک77ردی؟ یزی77د را رس77وا ک77رد. ح77ال چ77را بچج
ک77ه] گفت77ه همان حرفی که امام حسین (علیه السلم) زده [
نی7777د و پرچ7777م کم پرچ7777م یزی7777د را، پرچ7777م مع7777اویه را بای7777د بل
علی م777ان را، پ777درمان را بزنی777د! ح777ال دارد آش777کار می ش777ود.
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خلصه یزید بیچاره شد.

اد را خواس77ت، از یزی77د حس77اب هایش را ک77رد، حضرت س77جج
آن جا [با] حضرت باهم به اصطلح در ک77اخ آمدن77د. گف77ت:
خدا ابن زیاد را لعنت کند! من نگفتم پدر ت7و را بکش7د. م7ن
گفت777م بیایی777د و ب777ا ه777م ص777لح و مص777الحه کنی777د! ابن زی777اد
[ایشان را] کشته [اس7ت]. ح7ال ب77بین چ7ه می گوی7د؟ گف7ت:
م7777ن حرف7777ی ن7777دارم ک7777ه خ7777ون [به7777ای] پ7777درت را ب7777دهم.
اد] گف77ت: یزی77د!  فق77ط آن چیزه77ا ک77ه [لش77کر [حضرت س77جج
ابن زی77اد] ب77ه غ77ارت بردن77د [را] ب77ه م77ا ب77ده! آن ه77ا را ک77ه ب77ه
غ777ارت بردن777د، م777ادرم زه777را (علیهاالس777لم) هم777ه را رلش777ته
[یعنی بافته است]. ببین دوباره این ها را رسوا ک77رد، گف77ت:
م77ادرم زهراس77ت. عزی77زان م77ن! ب77بین زین77ب (علیهاالس77لم)
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کار] کرد؟ زینب شام را ویران کرد، پرچم پدرش علی چه [
(علیه الس7777لم) را نص7777ب ک7777رد. خلص7777ه آخ7777ر ک7777ه [یزی7777د]
همی نج77ات بده77د، می خواست خودش را یک قدری از متج
گفت من [به] شما اج77ازه می ده77م، ک77اخم را در اختیارت77ان
می گ77ذارم [ت77ا] ع77زاداری کنی77د! خ77دا ابن زی77اد را لعن77ت کن77د!
روای77777ت داری77777م: ده روز ک77777اخش را در اختی77777ار اهل بی77777ت
گذاش77ت. ک77اخ ب77زرگ ب77ود، یک ط77رف زین77ب (علیهاالس77لم)
بود، زن77ان اعی7ان و اش7راف می آمدن7د سرس7لمتی ب7ه زین7ب
اد (علیهاالس77لم) می گفتن77د. از آن ط77رف ه77م حضرت س77جج
اد می گفتن77د. ده روزل آزگ77ار ب77ود، سرس77لمتی ب77ه حضرت س77جج
اد گذاش7ت. ح7ال بع7د ه7م کاخش را در اختیار حضرت س7جا
یزی77د چ77ه ک77ار ک77رد؟ خ77دا لعنت77ش کن77د! ای77ن کاره77ا ک77ه دارد
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می کن777د، می خواه777د ی777ک ان777دازه ای ش777ورش م777ردم را آرام
کن77د، ن77ه این ک77ه یقی77ن ب77ه ای77ن حرف ه77ا دارد. مث77ل من77افق
اس77ت، بعض77ی ها ه77م ش77ورش را می خواهن77د یک وق77ت ک77م

کنند، نه [این که] عقیده دارد.

حمل ه777ا [را] ب777ا حمل ه777ایی درس777ت ک777رد، خیل777ی مم ح777ال مم
چیزهای زینت درست کرد. زینب (علیهاالس77لم) آم77د ی77ک
نگ7اه ک77رد [و] گف77ت: م77ا عزاداری77م، این ه77ا چیس77ت؟ [یزی77د]
که] سیاه پوش کردند. ای آقایی که تو تمام را دستور داد [
می گویی من مجتهدم، می گویی لباس مشکی نپوشید! تا
م ی77ا عاش77ورا [ه77م نپوش77یم]؟ ی ب77ه ایش77ان گفتن77د مح77رج حتج77
گفت777ه: وق777تی می خ777واهی نم777از بخ777وانی، [آن را] دربی777اور!
باباجان! عزیز م77ن! ف77دایت بش7وم، ای آقاج77ان م7ن! ب77بین
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زین777ب ای777ن ت777اریخش اس777ت، یزی777د آم777د [و] محمل ه777ا را
گ777777ر ت777777و [ب777777رای امام حس777777ین س777777یاه پوش ک777777رد. وال! ا
(علیه الس777لم)] س777یاه نپوش777ی، آنج777ا [در قی777امت] س777فید
ه نش77دیم؟ نمی پوش77ی؛ ای77ن س77ندش اس77ت، چ77را م77ا مت77وجج
اصل مشکی پوشیدن شعار است. لماله [لاق77ل] عزی77ز م77ن!
روز عاشورا که بپوش دیگر! م77ا نمی گ77وییم دو م7اه بپ77وش!
گ7777ر ای7777ن [ش7777خص] می گوی7777د: اص7777ل عاش7777ورایش ه7777م ا
می خواهی نماز بخوانی، دربیاور! ای77ن [ح77رف] یک ق77دری
گرن777ه ح777ال می خ777واهی بپ777وش! م777ن را ن777اراحت می کن777د؛ ا
می خ7777واهی نپ7777وش! منک7777رل س7777یاه پوش ب7777ودن ن7777اراحتم
می کن77د، خ77ب ای77ن آق77ا مجته77د ه77م هس77ت. یزی77د [هم77ه

حمل ها را] سیاه پوش کرد. مم
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بعد یک آدمی به نام بشیر که آن ها ه77م [ب77ه او] اطمین77ان
داش77تند، ای77ن را دنب77ال آن ه77ا روان77ه ک77رد. گف77ت: بش77یر! ه77ر
کجا خواستند، بمانن77د. ه77ر کج77ا [خواس77تند حرک77ت کنن77د.]
باید فقط امر زینب و امر این ها را اط77اعت کن77ی، ه77ر ام77ری
این ها کردند، اطاعت کن! این ها را آورد، حرکت داد. ح77ال
حرکت داده، کجا آمده؟ آمده سر دوراهی، بش77یر گف77ت ک77ه
اد! ای77ن راه [ب77ه] ک77ربل می رود، ای77ن ه77م [ب77ه] ی77ا ام77ام س77جج
ت خ77دا مدینه می رود، کجا می روید؟ ببین عزیز م7ن! حجج7
اوس777ت؛ ام777ا ام777ر زین777ب (علیهاالس777لم) را ب777ه ام777ر خ777ودش
ترجی77777ح می ده77777د. آن دس77777ت ولی77777تی ک77777ه [امام حس77777ین
(علیه الس777لم) در قل777ب] زین777ب (علیهاالس777لم) گذاش777ته،
ف ب77ه او ش77ده، زین77ب (علیهاالس77لم) ه77م ول77یج اس77ت؛ تص77رج
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، ول77یج ق77رارش داده، ای77راد نکنی77د! ول77یج [یعن77ی یعن77ی ول77یج
امام حسین (علیه السلم) زینب (علیهاالسلم) را] ولیج قرار
داده [اس77ت]. ول77یج می توان77د ول77یج ق77رار بده77د، مگ77ر س77لمان
ا أهل البیت نیست؟ چ77را ای77راد می خ77واهی بکن77ی؟! ح77ال منج
زینب (علیهاالس77لم)گفت: می خ77واهیم [ب77ه] ک7ربل بروی7م،
ح777ال [ب777ه] س777مت ک777ربل آمدن777د، جابر بن عب777دال انص777اری
ه غلم جابر] دید صدای ق77افله آن جاست. یک وقت [عطیج
می آی77د، گف77ت: ج77ابر! بلن77د ش77و! دارد زین77ب (علیهاالس77لم)

می آید.  جابر بلند شد.

ره777وش اس777ت، ب777ه ق777دری ای777ن س777کینه (علیهاالس777لم) پ 
این قدر که از این طرف آمدند، گفت:
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ه جان!بوی خوشی می آید اندر مشام عمج
مگر زمین کربلست؟!

ب77بین ای77ن س77کینه (علیهاالس77لم) ب77وی ترب77ت امام حس77ین
(علیه السلم) را دارد می شنود، مشام چه مشامی است؟

ح7777ال این ه7777ا [ب7777ه] آن ج7777ا [یعن7777ی ک7777ربل] رس7777یدند، تم7777ام
خاطره ه777ا در نظ777ر زین777ب (علیهاالس777لم) اس777ت. او آن ج777ا
ک777بر ه ج777ان! این ج77ا ب77ود ک777ه جس777د علی ا می گف77ت ک77ه عمج
(علیه السلم) را آوردند، آن جا بود که قاسم (علیه الس777لم)
را آوردند. این ها هیجان در ای77ن بیاب77ان کردن77د، ام77ا زین77ب
(علیهاالسلم) چه کرد؟ روی قبر ب77رادرش افت77اد، ص77دا زد:
ب77رادر! ام77رت را همه ج77ا اط77اعت ک77ردم. [در] ک77وفه خطب77ه
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خوان777دم، [در] مجل777س یزی777د خطب777ه خوان777دم. ام777ا ب777رادر!
ه هایت را به من سپردی، گفتی: خواهر! همه تان را به بچج
ه را [از م77ن] ه ه77ایم را ب77ه ت77و! س77راغ رقیج77 خ77دا می س77پارم، بچج
ه هایم را از ت77و نگرفت77م، نگیر! برادر من! من سراغ دو تا بچج
ه را در ش77ام گذاش77تم، ب7رادر! ه را از م7ن نگی77ر! رقیج77 سراغ رقیج77
ه دویدم، ب77ا حمل ها را بستند، من سر قبر رقیج وقتی همه مم
ه خداحافظی کردم. [مثل] همان ج77ایی ک77ه از ت77و ج77دا رقیج
شدم، گفت77م: ای پاره پ77اره تن! ب77ه خ77دا می س77پارمت. ب77رادر!

ه رفتم، گفتم کوتاهی نکردم، سر قبر رقیج

ه جان! چون چاره نیست می گذارمت رقیج
ای عزیز من! به خدا می سپارمت
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ه نک7ردم، خ7داحافظی برادرجان! م7ن کوت7اهی در ح7قج رقیج77
کردم.

، ح7777ال ح7777ال این ه7777ا چ7777ه ک7777ار کنن7777د؟ ی7777ک دو روز تقریب7777ا 
رده ک7777م و زی7777اد، این ج7777ا [در ک7777ربل] بودن7777د. ب7777ه یک خ 7777
ک77ه] س77کته اد گفتند: آقا! این ها ممکن است [ حضرت سجج
ه داد، گف777ت: حرک777ت اد اطلعیج777 کنن777د. ف777ورا  حضرت س777جج
اد را اط77اعت کردن77د، حرک77ت کنی777د! ف77ورا  ام777ر حضرت س77جج
ک777ه] و ب777ه روی م777دینه آمدن777د، نزدی777ک م777دینه [ کردن777د. ر 
اد گفت: بشیر! پدر تو ش77عر می گف77ت، آی77ا رسیدند، امام سجج
تو بهره ای [از شاعری] داری؟ گفت آره! بش77یر ی77ک پرچ77م
و به مدینه آمد، وارد مدینه شد. [به] دست گرفت، زودتر ر 
ح77777ال [بش77777یر] دارد ی77777ک اش77777عاری می خوان77777د و می رود.
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ه را آوردن77د، ی77ک تخ77تی زدن77د، خ77بر [ب77ه] دبن حنفیج محمج777
این ه777777ا رس777777یده، گف777777ت: بش777777یر! آی777777ا ب777777رادرم حس777777ین
(علیه الس77لم) [هس77ت]؟ گف77ت: ب77ا م77ن س77ر ق77بر رس77ول ال
(صلی ال علیه و آله و سلم) بیایی77د! آن ج7ا می گ7ویم. بع77د
مج البنی77ن آن ج77ا ایس77تاده، که داشت می آمد، گفتند: بشیر! ا 
ل حرف777ی ک777ه زد، گف777ت: مج البنی777ن اوج مج البنی777ن رس777ید. ا  ب777ه ا 
بشیر! [آی77ا] حس77ین (علیه الس77لم) هس77ت ی7ا نیس77ت؟  اص77ل
سراغ پسرش را نگرفت، حال همه سر قبر رسول ال (ص77لی
ال علی77ه و آل77ه و س77لم) دویدن77د. بعض77ی ها می گوین77د ای77ن
و ب77ه ق77بر رس77ول ال (ص77لی ال علی77ه و آل77ه و س77لم) دع77ا را ر 
کرد]: رسول ال! سرت سلمت! حس77ینت را کش77تند. تم77ام ]
ک7777ه] قض7777ایا را به7777تر ای7777ن اهل م7777دینه در فک7777ر هس7777تند [
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بفهمن77د، گفتن77د: بش77یر! م7ا را آزاد ک77ن! آق77ا! چن77د نف77ر کش77ته
ش7777دند؟ بش7777یر یک دفع7777ه فری7777اد زد [و] گف7777ت: ای م7777ردم
ک7777777ه] از مرده7777777ا کس7777777ی که هس7777777ت: م7777777دینه! بدانی7777777د [
اد با امام باقر [است]، تمام را کشتند. ص77دا زد: حضرت سجج
هم777ه را کش777تند. ح777ال هم777ه زن777ان م777دینه، م777ردان م777دینه
بیرون ریختند، همه [بیرون] ریختند. آقاجان من! جلوی

این ها. 

یا علی
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